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وزیر دفاع در اجلاس امنیتی مسکو 
امنیتی مســکو  � بین المللی  هفتمین اجــلاس 

با حضــور امیر حاتمی، وزیر دفــاع ایران و وزرای 
دفاع، رؤســای ســتاد و فرماندهان عالی نظامی، 
امنیتی و مسئولان ســازمان های بین المللی از ۸۰ 
کشور برگزار شــد. به گزارش «ایلنا»، امیر سرتیپ 
حاتمی در ســخنرانی خود در این اجلاس با اشاره 
به تهدیدات تروریســم در منطقه و نقش مخرب 
و بی ثبات کننــده رژیم اســرائیل گفت: «جمهوری 
اسلامی ایران ضمن مخالفت با یک جانبه گرایی و 
ســلطه طلبی های آمریکا و تأکید بر نقش مخرب 
و بی ثبات کننــده رژیــم صهیونیســتی در ایجاد و 
گســترش تفکر افراط گرایی و خشــونت، هرگونه 
سیاست مداخله، تجاوز و تجزیه طلبی درخصوص 
کشــورهای منطقه را مغایر با اراده و منافع دولت 
و ملت های منطقه می داند». وزیر دفاع همچنین 
رویکرد جمهوری اسلامی برای حل بحران سوریه 
را ابتکارعمل سیاسی مشترک دانست: «جمهوری 
اســلامی ایران مخالف هرگونه تجــاوز نظامی به 
ســرزمین ســایر کشورهاســت و مدافع ضرورت 
احتــرام به تمامیت ارضــی و حاکمیت ملی آنها 
بــوده و آمادگــی دارد تا با همراهــی و همکاری 
منطقه ای به رنــج و محنت مردم مظلوم منطقه 
ماننــد یمن پایان دهــد». در ادامه، حاتمی برجام 
را نمونه موفق یــک همکاری جمعی بین المللی 
برشــمرد که نتیجه تلاش و همکاری تمام طرفین 
در چارچــوب احتــرام متقابل به حقــوق ملی و 
بین المللی و دســتیابی به یــک مفاهمه در حوزه 
امنیت منطقــه ای و بین المللی اســت. او درباره 
برجام اضافه کرد: «ما بدعهدی آمریکا و همراهی 
برخی شرکای غربی آن و بهانه جویی های آنها در 
اجرای این توافق را عامل آسیب به فضای اعتماد 
در صحنه بین المللی تلقی کرده و با اعلام پایبندی 
جمهوری اســلامی ایران به تعهدات خود در این 
توافق همانند ســایر تعهداتش، هشــدار می دهم 
عوامل برهم زننده این توافق مسئول عواقب سوء 
آن بر نظم و امنیــت بین المللی خواهند بود». او 
به موضوع قدرت دفاعی و موشکی هم پرداخت: 
«جمهوری اســلامی ایران تقویت قدرت دفاعی و 
اقتــدار دفاع بازدارنده، به ویژه در حوزه موشــکی 
را حــق طبیعی خود در دفاع مشــروع منطقه ای 
می داند و توســعه و تقویــت آن را برای مقابله با 
تهدیــدات متنوع و نوظهور ضروری دانســته و با 

قاطعیت آن را پیگیری خواهد کرد».

رویداد

سپنتا نیکنام
 در دوراهی ماندن و رفتن

ماجرای یک شکایت
سپنتا نیکنام با بیش از ۲۲  هزار رأی برای بار دوم 
جزء نفرات اول منتخبان شــهر یزد است که به دلیل 
شــکایت یکی از بازماندگان انتخابات شوراها؛ یعنی 
علی اصغر باقری، نامزد اصولگرا و شکســت خورده 
انتخابــات، از نیکنــام بــه دلیل زرتشــتی بودن او، با 
رأی دیوان عدالت اداری از حضور در شــورای شهر 

بازماند.
دیوان عدالت اداری با اســتناد به یکی از سخنان 
امام، نپذیرفت که در شهری که اکثریت با مسلمانان 
است، یک نفر غیرمســلمان به شورای شهر راه پیدا 
کند. از این قاعده که به عنوان نفی ســبیل شــناخته 
می شــود، بســیاری از اعضای شــورای نگهبان هم 
دفــاع کردنــد. بااین حــال در ماه های پایانی ســال 
گذشــته، مجلس طرحی را با عنوان «اصلاح قانون 
تشــکیلات و وظایف و انتخابات شــوراهای اسلامی 
کشــور و انتخاب شهرداران» از تصویب گذراند که بر 
اســاس آن پیروان ادیان الهی شناخته شده در قانون 
اساسی امکان حضور در شورای شهر را پیدا می کنند. 
بااین حال شــورای نگهبــان این طــرح را رد کرده و 
مجلس با اصرار بر مصوبه خود، آن را راهی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام کرد. بااین حــال با تعلل 
مجمع، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها، 
هم ســال گذشــته در نامه ای به هاشمی شاهرودی، 
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، خواســتار 
بررسی این موضوع شده بود. این طرح اما همچنان 
در مجمــع باقی مانــده و فرصت بحث در جلســه 

اصلی را پیدا نکرده است.
علــی مطهــری، نایب رئیــس مجلس شــورای 
اســلامی که اســفندماه ســال گذشــته اعلام کرده 
بــود بــرای تعیین تکلیف طرح حضــور اقلیت ها در 
شــوراها با هاشمی شاهرودی مذاکره می کند، بعد از 
تعطیلات نوروز گفت هنوز به درخواســت ملاقاتش 
با رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام پاســخی 
داده نشده است. او به اعتمادآنلاین گفته بود: «هنوز 
وقــت نداده اند و ملاقات انجام نشــده اســت. البته 
ظاهرا آقای شــاهرودی کسالتی داشــتند، به خاطر 
همین مســئله هنوز نتوانســته ام با ایشــان ملاقاتی 

داشته باشم».
باید عطف به ماسبق شود

در این میان امــا احمد علیرضابیگی درخصوص 
وضعیت قانونی عضویت ســپنتا نیکنام در شــورای 
شــهر یزد، مطلب جدیــدی را دربــاره نیکنام طرح 
کرده اســت. او گفته اســت که مجمــع باید، عبارت 
عطف به ماســبق را در مصوبه مجلــس ذکر کند تا 
شامل حال نیکنام شــود. او به خانه ملت گفت: «تا 
زمانی که تکلیف مصوبه مجلس تعیین نشود، سپنتا 
نیکنام نیز نمی تواند به شــورای شــهر یزد بازگردد، 
زیــرا به لحاظ قانونی وی بیش از شــش ماه اســت 
که در جلسات شورای شــهر شرکت نکرده». اگرچه 
اسفندیار اختیاری قبلا این مورد را بی پاسخ نگذاشته 
و اعــلام کرده بود کــه نیکنام به اجبار نتوانســته در 

جلسات حاضر شود.
علیرضابیگی ادامه داد: «ســپنتا نیکنام به دیوان 
عدالــت اداری نیز مراجعه کرده، امــا تعیین تکلیف 
نهایی به مصوبه مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
منوط شده اســت. در حقیقت اگر در مصوبه مجمع 
تشــخیص قید شود که قانون عطف به ماسبق است، 
ســپنتا نیکنام می تواند به شــورای شهر یزد بازگردد. 
در صورتــی کــه در متــن مصوبه در مــورد حضور 
اقلیت های دینی در شــوراهای شهر و روستا، عبارت 
«عطف به ماسبق» قید نشود، بازگشت وی به شورای 
شهر یزد امکان پذیر نیســت. آنچه روشن است، هم 
درباره عدم حضور شــش ماهه نیکنام در جلســات 
شورای شهر یزد اختلاف نظر وجود دارد و هم درباره 
عطف به ماسبق شــدن یا نشــدن. بایــد دید مجمع 
تشــخیص مصلحــت دراین باره بالاخــره تصمیمی 

خواهد گرفت یا خیر.
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زمستان گذشــته کتاب «جوانی در 
سیاســت فقط یک کلمه اســت» 
به قلــم «حمیدرضــا جلائی پور» و 
«شــیرین کریمی» منتشــر شد. در 
کتاب  این  به  اجمالی  نگاهی  ادامه 
مناســبات  مطالعه  بــه  که  داریم 
از  جــوان  و  پیر  سیاســت مداران 
شمســی   ۴۰ دهه  تــا  مشــروطه 

پرداخته است:
مفهوم «جوانی» مانند بسیاری 

از مفاهیم دیگر، در تاریخ معاصر دچار تحول و دگرگونی 
در معنا شــده است؛ جوان و جوانی هم پرسش فلسفه 
است، هم پرسش سیاست و هم پرسش جامعه شناسی. 
این پژوهش ســویه جامعه شناختی مفهوم «جوانی» را 
در نظر دارد و با نگاهی انتقادی، متغیر «سن» در میدان 
سیاسی ایران را از سال های انقلاب مشروطه تا دهه ۴۰ 
شمسی مطالعه کرده است. مسئله اصلی درباره دوگانه 
جوانی/پیری در میدان سیاسی ایران است و اینکه تاکنون 
این دوگانه تا چه اندازه تعیین کننــده روابط، جایگاه ها، 
سیاســت گذاری ها و حرکت های جمعی بوده اســت. 
ایده محوری این پژوهش، این اســت که دوگانه جوانی/
پیری، دوگانه ای منحرف کننده است که در راستای حفظ 

ساختارهای سخت قدرت سیاسی عمل می کند.
ســاختار این پژوهش به نحوی طراحی شــده است 
که بتوان پاســخی بــرای این پرســش ها یافت: چگونه 
می توان انواع رابطه میان سیاست مداران جوان و پیر را 
در میدان سیاســی ایران تقسیم بندی کرد؟ چه عواملی 
ورود و خــروج جوان هــا و پیرها را در فضای سیاســی 
کنترل می کنند؟ شباهت ها و تفاوت های سیاست مداری 
در جوانی و سیاست مداری در پیری چیست؟ آیا می توان 
نوع کنش های سیاست مداران را مرتبط با سن و تجارب 
سیاســی و اجتماعی آنها دانست؟ و آیا این فرض تأیید 
می شود که سیاست مداران در جوانی، انقلابی و در پیری، 
محافظه کار و خواستار حفظ وضع موجود هستند؟ این 
مطالعه نشــان می دهد چگونه در میدان سیاسی ایران، 
تقســیم بندی میان ســنین امری دل بخواهانه، موضوع 
دست کاری و نوعی مبارزه اجتماعی برای توزیع امتیازها 
و اجبارهاســت. یافته های این پژوهش ثابت می کند در 
بازه زمانی پس از انقلاب مشــروطه تا دهه ۴۰ شمسی، 
سن برای ورود به میدان سیاسی اهمیت ندارد و در واقع 
مسئله بر ســر تقســیم قدرت ها، با هدف امتیازدادن و 
امتیازگرفتن است؛ جوانان هرچه نسبت مستقیم تری با 
قطب های قدرت داشته باشــند، بیشتر احتمال دارد در 

میدان سیاسی نقش ایفا کنند.
در ایــن پژوهــش، نمونه هایــی از گفت وگوهــا و 
مجادلات سیاســی محمــد مصدق، حســین فاطمی، 
علی امینی، محمدعلــی فروغی، مجتبی نواب صفوی، 
جلال آل احمد، سیدحســن تقی زاده و بســیاری دیگر از 
سیاست مداران و فعالان سیاسی ایرانی بر سر سن وسال 

و جوانی  و پیری آمده است.
در تعریــف جامعه شــناختی، منظــور از مفاهیــم 
«جوانی» و «پیری» معنای زیســتی و بیولوژیکی این دو 
مفهوم نیست؛ مفهوم جوانی معمولا در جامعه شناسی 
به عنــوان نوعی منزلــت اجتماعی یا برچســبی که به  
صورت اجتماعی ســاخته شده است، قلمداد می شود؛ 
نه صرفــا به عنــوان وضــع زیســتی جوان بــودن. در 
پژوهش هایی کــه تاکنون درباره «سیاســت و جوانی» 
در ایران انجام شــده است، تعریف زیستی و بیولوژیکی 
«جوانــی» را در نظــر گرفته اند و پرســش تحقیق را با 
روش های کمّی و پیمایشی دنبال کرده اند. این پژوهش 
از اولین تحقیقاتی اســت که در ایران مفهوم «جوانی» 
را در سیاســت بــا روش کیفی دنبال می کنــد. ایده این 
پژوهــش از مقاله ای با عنــوان «جوانی فقط یک کلمه 
است»، نوشــته «پیر بوردیو»، جامعه شناس فرانسوی، 
گرفته شــده اســت و نگاه بوردیویی در تحلیل های این 
پژوهش آشکار اســت. در تاریخ معاصر، بحث «جوانی 
و پیری» امری محلی، زمانی، مکانی و موقعیتی نیست؛ 
این مسئله در همه جا ازجمله در ایران وجود دارد و در 
این مطالعه با رجوع به مصادیق سیاســی در ایران، به 
این بحث پرداخته شــده اســت. از سوی دیگر، می توان 
این پژوهش را در زمره «تاریخ مفهوم ها» در نظر گرفت. 
در تاریــخ معاصر ایــران، مفهوم «جوانــی»، «پیری» و 
«سن» افراد در سیاست مفاهیمی بدیهی، طبیعی و گاه 
بی اهمیت تلقی شــده اســت و مانند مفاهیم «ملت»، 
«دولت»، «انقلاب»، «اصلاحــات» و «ایران» مفاهیمی 
بنیادی، پایه ای و تجربه ســاز در نظر گرفته نشده اند؛ اما 
شما شگفت زده خواهید شد وقتی بفهمید این مفاهیم 
آشنا چقدر غریب هستند! شگفت زده خواهید شد وقتی 
بدانید چقــدر در لابی های پشــت پرده سیاســی با دو 
مفهــوم «جوانی» و «پیری» بازی می شــود و چقدر در 
دســتاویزی برای مرزبندی نیروهای سیاسی و حذف از 
میدان سیاســی یا الحاق به قدرت کاربرد دارند. پرسش 
درباره مرزبندی ســنی میان انسان هاست؛ یک مرزبندی 
که به ظاهر بسیار بدیهی و ضروری به نظر می رسد و در 
واقع بسیار برنامه ریزی شده، هدفمند و در مواردی بسیار 
ناآگاهانه در فضای سیاسی و اجتماعی پیگیری می شود.
در تاریخ معاصر ایران، ســن ورود به سیاست در بازه 
کمتر از ۱۰ســالگی تا بیش از ۹۰ســالگی متفاوت بوده 
اســت. در تاریخ پادشــاهی ایران، شاه عباس صفوی در 
۱۶سالگی و شــاه عباس دوم در ۱۰ ســالگی تاج گذاری 
کردند. لطفعلی خان زند در ۲۰سالگی با آقامحمدخان 
قاجــار برای تصاحــب قــدرت جنگید و جانــش را از 
دســت داد که منجر به برچیده شدن سلسله زندیه شد 
و آقامحمدخان در ۴۰ســالگی سلســله قاجار را بنیان 
گذاشــت. پس از او، محمدشــاه در ۲۶سالگی بر تخت 
پادشاهی قاجار تکیه زد، ناصرالدین شاه در ۱۷سالگی به 
سلطنت رسید، مظفرالدین شاه در ۴۳سالگی قدرت را در 
دست گرفت و ۱۰ سال بعد در ۵۳سالگی از دنیا رفت و 

در تاریخ او را پادشــاهی  پیر و علیل معرفی می کنند که 
فرمان مشروطه را امضا کرد و برگ جدیدی از تاریخ ایران 
را ورق زد. احمدشــاه قاجار در ۱۲ســالگی به سلطنت 
رسید و تا زمانی که به سن قانونی یعنی ۱۸سالگی رسید، 
امور مملکت از ســوی عضدالملک ۹۰ساله و پس از او 
ناصرالملک ۴۲ســاله اداره می شد، رضاخان میرپنج در 
۴۷سالگی تاج گذاری کرد و فرزندش محمدرضا پهلوی 
در ۲۲ســالگی قدرت را در دست گرفت. سیدضیاءالدین 
طباطبایی در ۳۰ســالگی حکم نخست وزیری خود را از 
آخرین پادشاه قاجار و محمد مصدق در ۷۰سالگی حکم 
نخســت وزیری خود را از آخرین پادشــاه ایران دریافت 
می کند. بازه سنی در این نمونه ها آن قدر متفاوت است 

که گویا تنها چیزی که اهمیت ندارد، سن افراد است.
محمــد مصــدق در «خاطرات و تألمــات مصدق» 
می نویســد: «در رژیــم قدیــم (قاجار) اعطــای لقب و 
ارجاع خدمت مقید به سن و ســال نبــود و بعد از فوت 
پدرم که بیش از ۱۲ ســال نداشــتم، ناصرالدین شــاه به 
من لقب داد». و رضاشــاه در متن استعفانامه خود که 
گفته می شــود به دست محمدعلی فروغی تنظیم شده 
بود، نوشــت: «نظر به اینکه من همه قــوای خود را در 
این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده ام، 
حس می کنم که اینک وقت آن رســیده اســت که یک 
قوه و بنیه جوان تری به کارهای کشــور که مراقبت دائم 
لازم دارد، بپردازد...؛ بنابراین امر ســلطنت را به ولیعهد 
و جانشــین خود تفویض کــرده...» و کرومیت روزولت 
در کتــاب خاطراتش درباره محمد مصدق می نویســد: 
«نخست وزیر برحسب اینکه بخواهد خود را پیر یا فرتوت 
معرفــی کند تاریخ تولد خود را گاهی ۱۲۵۰ شمســی و 
گاهی ۱۲۶۰ شمسی اعلام می کرد اما تاریخ تولد واقعی 
او بهار ۱۲۶۱ شمسی است؛ یعنی هنگامی که قدرت را در 

دست گرفت، هفتادساله بود». 
اشاره هایی از این دســت که در گفت وگو های رسمی 
و غیررسمی سیاسی کم نیســتند، نشان می دهند که تا 
اندازه زیادی سن و ســال امری قابل دست کاری و ابزاری 

برای مبارزه در میدان سیاسی است.
در مجالــس اول پس از انقلاب مشــروطه، اغلب، 
مباحــث و مشــاجرات مفصلــی دربــاره اعتبارنامه ها 
صورت می گرفت؛ دو نمونه از این مشــاجرات در جریان 
ورود محمد مصدق ۲۸ ســاله و تیمورتاش ۲۶ ســاله 
به مجلس اول شــورای ملی روی می دهد، در حالی که 
براســاس قانون، ســن ورود به مجلس حداقل ۳۰سال 
تعیین شــده بــود، مصدق حــذف و تیمورتــاش وارد 
مجلــس شــورای ملی می شــود؛ این تغییــر و تفاوت 
-۳۰ســاله بودن یا نبودن محمد مصدق و عبدالحسین 
تیمورتاش- که به لحاظ منطقی کاملا درست و بی نقص 
به نظر می رسد، به لحاظ جامعه شناختی بی معناست. 
در اینجــا محدوده ها، مرزهایی هســتند که فرد با تمام 
قوا بــه آنها حمله یــا از آنها دفاع می کنــد؛ نظام های 
طبقه بندی شده ای که این مرزها را تثبیت می کنند، بیش 
از آنکه ابزارهای شناخت باشند، ابزارهای قدرت هستند 
که به کارکِردهای اجتماعی متصل اند و آشــکار یا نهان 
درپی برآوردن منافع یک گروه اند. محمد مصدق، به جز 
داشتن ۳۰سال، همه شــرایط ورود به میدان سیاسی و 
تصاحب کرســی پارلمان را دارد. در اینجا گروه مسلطی 
کــه این نظام نامه ها را می نویســند، بســته به شــرایط 
متفاوت، آن  را تغییر می دهند، گروه مســلط هستند که 
استشــهاد غیرواقع امضا می کنند تا تیمورتاشِ ۲۶ ساله 
را بــا هدف «الحاق کردن» او به قدرت، ۳۰ ســاله جلوه 
بدهند. در اینجا گروه مســلط هستند که تعیین می کند 
چه کسی چندساله است و حق ورود به فضای سیاسی 
را دارد. جدال کلامی نیروهای سیاسی درباره سن و سال 
این دو نفر مفصل در کتاب شــرح داده شــده است. این 
نوع مبارزه درباره تقســیم بندی امتیازهــا میان افرادی 
است که موقعیت های مســلط را در اختیار دارند، مهم 
این است که فرد در هر سنی که باشد آیا خود را صاحبِ 
«صلاحیتِ سیاسی»  می داند یا خیر. آیا «دیگرانِ صاحبِ 
قــدرت» او را صاحب «صلاحیتِ سیاســی» می دانند یا 
خیر و آیا او خــود را و دیگرانِ صاحبِ قدرت، او را برای 
سخن گفتن و حضور در میدان سیاسی محق  می دانند یا 
خیر. «صلاحیت سیاسی» بهره مندی از معرفتِ نظری و 
عملی لازم برای تولید کنش ها و قضاوت های سیاسی، 

خصوصا مسلط بودن بر زبان سیاسی است.
باســتانی پاریزی ماجرایی را از محمدعلی فروغی از 
حبیب یغمائی نقل می کند که «حبیب یغمائی گفت: من 
مصلحتا گفتم: حضرت اجل، مردم به شــما خوش بین 
نیستند و از مماشات با متفقین بد می گویند، خوب است 
برای حفظ نام نیک خود و آرامش خیال در سر پیری، این 
مقام را ترک کنید. امروز برای ریاست وزرای شما مناسب 
نیست. لااقل شما این قرارداد را نبندید و بگذارید دیگری 
این کار را بکند. مرحوم فروغی فرمود: فرزند، تو اشــتباه 
می کنی. اتفاقا همین امروز روز ریاست وزرای من است. 
مملکت ۶۰ سال به من نان و آب داده که در چنین روزی 
به کار آیم. برخلاف نظر شما این قرارداد را من باید ببندم 
نه دیگری. من باید ببندم کــه یک «واو» در آن برخلاف 
مصلحت مملکت گنجانده نشــود. اگر من امروز از زیر 
این بار به عنوان حفــظ ظاهر و عوام فریبی و حتی پیری 
شانه خالی کنم، معلوم نیست دیگری چگونه قراردادی 
خواهد بســت؟ من از غوغای عوام باک ندارم». این  نوع 

اســتراتژی ها روابط میان نیروها را مدنظر قرار می دهند 
و هــدف آنها تغییر و یا حفظ وضعیت اســت. در واقع 
سن و سال دستاویزی برای کنترل افراد در میدان است؛ 

تو جوانی پس متوقف شو! یا تو پیری پس متوقف شو!
در میدانِ سیاســی منزلت و جایــگاه اجتماعی فرد 
مهم ترین مکانیســم ورود به میدان سیاسی بوده است. 
مکانیسمِ دیگری که برای ورود به میدان سیاسی وجود 
داشــته اســت روزنامه نگاری – قدرت نوشتن و نقد - و 
تشــکیل احزاب سیاســی بوده اســت که این مکانیسم 
توســط جوان ترها بیشتر مورد اســتفاده قرار می گرفته 
اســت؛ جوان ترهایی که با انتشــار روزنامه، شــب نامه، 
جزوه و تشــکیل احزاب سیاســی با شــور و شوق تمام 
وارد صحنــه سیاســت می شــدند؛ محمدتقــی بهار، 
ســیدضیاء الدین طباطبایی، محمدامین رسول زاده، تقی 
ارانی، جــلال آل احمد و بســیاری دیگــر، در جوانی از 
طریق روزنامه نگاری و داشــتن مهارت نوشــتن و انتقاد 
وارد میدان سیاسی شــدند. با این حال توجه به پیشینه 
خانوادگــی و ســرمایه های نمادین این جوانان نشــان 
می دهد که برای ورود به میدان ژورنالیسمِ سیاسی و از 
آن مهم تر برای ماندن در میدان و حفظ جایگاه سیاسی 
باز هــم اولویت با جایــگاه اجتماعــی و منزلت فرد و 
مجموعه سرمایه هایی است که به تدریج در این میدان 

کسب می کند.
واردشدن به میدان سیاســی، مثلا ورود به مجلس 
شورای ملی، به اندازه کافی به فرد – فارغ از اینکه جوان 
باشد یا پیر- سرمایه سیاسی می دهد تا به کمک آن آغاز 
به افزایش انواع سرمایه و به ویژه سرمایه نمادین خود در 
میدان کند و پس از ورود، مبارزه درون میدان برای حفظ 

پایگاه و کنارزدن رقبا آغاز می شود.
در ســال های اول پــس از انقلاب مشــروطه میدان 
سیاســی ایران دوران بحران و عــدم ثبات را می گذراند، 
جدال میان حرفه ای ها و آماتورهای سیاســی بالا گرفته 
بود و همچنان که میدان سیاســی به سمت استقلال و 
ثبات سیاسی پیش می رفت، سیاست مداران حرفه ای بر 

میدان مسلط می شدند، حرفه ای ها 
صاحب ســرمایه سیاسی موروثی 
به واســطه  بودند؛ ســرمایه ای که 
جایــگاه  و  اجتماعــی  منزلــت 
خانوادگی به آنها منتقل شــده بود 
و هرچه میدان مســتقل تر می شد، 
مکانیســم های داخلــی آن نقش 
مهم تری در فعالیت های سیاســی 
بــازی می کردنــد؛ مبــارزات کهنه 
و نهادینه می شــدند، نورســیدگان 
با همدســتی با ازپیش رســیدگان مکانیسم های بازی را 
می آموختند و با ابقا در مقام سیاسی خود روش مبارزه 
را یاد می گرفتند و به تدریج، هرچه میدان بیشتر به سمت 
ثبات و استقلال پیش می رفت ورود برای سیاست مداران 
جوان و نورســیدگان مشکل تر می شــد، به این دلیل که 
زبان سیاســی و صلاحیت فنی و نحــوه مبارزه ای را که 
در طول زمان نهادینه شــده و در اختیار قطب مســلط 
قــرار گرفته بود نمی دانســتند و جوان نورســیده با هر 
میزان سرمایه تحصیلی، به دلیل ندانستن زبان سیاسی 
و ندانســتن مکانیسم بازی و روش های مبارزه در میدان 

سیاسی به راحتی پس  زده می شد.
مبــارزه برای طبقه بندی های اجتماعی یکی از ابعاد 
اصلی مبارزه طبقاتی اســت و از همین طریق است که 
تولید نمادین وارد مبارزه سیاســی می شــود؛ مثل تولید 
نمادین سرودها و ترانه ها از سوی جوانان یا تولید متون 
تحریک کننده ژورنالیســتی و بیانیه های سیاسی از سوی 
جوان ترها در میدان سیاسی ایران که به نظر نوعی مجوز 
ورود و نقطه آغاز مبارزه سیاســی در میدان سیاسی در 

ایران بوده است.
در این کتاب، مطالعه دو مفهوم «جوانی و پیری» در 
زیر هشت عنوان «تقسیم بندی میان سنین؛ حدومرزهای 
جوانی و پیری در میدان سیاســی ایران»، «سازوکارهای 
ورود بــه میدان سیاســی و خروج از میدان سیاســی»، 
«کنتــرل تحرک سیاســت مدارانِ پیر و جــوان در میدان 
سیاسی»، «جوانی؛ تندروی یا محافظه کاری؟»، «گروه ها 
و جمعیت هــای جوانــان در میــدان سیاســی ایران»، 
«مفهوم نمادین جوانی در میدان سیاسی» و «جوانی در 

سیاست فقط یک کلمه است» دنبال می شود.
موضوع جــای بررســی و مطالعه بیشــتری دارد؛ 
می توان کتاب «جوانی در سیاست فقط یک کلمه است» 
را مقدمه ای برای آغاز پژوهشــی عمیق تر و گســترده تر 
دربــاره مفاهیم «جوانی» و «پیری» در میدان سیاســی 
ایران در نظر گرفت و یافته های جدیدتر و مهم تری را در 

دوره های مختلف تاریخی به این مطالعه افزود.

جوانی در سیاست فقط یک کلمه است

politics@sharghdaily.ir

صداوسیما بازهم سخنان روحاني 
را سانسور کرد

 ایســنا: حجت الاســلام حســن روحانی روز  �
سه شنبه (۱۴ فرودین ماه) در دیدار نوروزی جمعی 
از وزیــران، اســتانداران و مدیــران دســتگاه های 
اجرایی کشــور، در بخشی از ســخنان خود گفت: 
خواســت مردم از دولتی که بــه آن رأی داده اند، 
تلاش بیشــتر برای تقویت رفاه و امنیت اســت». 
او همچنیــن تأکید کرد که هدف از ایجاد و تقویت 
نرم افزارها و پیام رســان های داخلی، نباید فیلتر یا 
مسدود کردن دسترسی ها باشد، بلکه باید با هدف 
رفع انحصار در پیام رســان ها انجام شود. روحانی 
با تأکیــد بر اینکه بنــای نظام بر رفــع انحصار از 
فضای پیام رســان ها بوده اســت، نه فیلتر و بستن 
فضای مجازی، ادامه داد: «کام مردم را با این گونه 
حرف هــا تلخ نکنیــد، در فضای بحــران بی کاری 
تیشــه به ریشه اشتغال نزنید». این در حالی است 
که اخبار شــبانگاهی ســیما، فقط به پوشش این 
بخش از ســخنان روحانی پرداخت که با تقویت 
پیام رســان های  انحصار  داخلی،  پیام رســان های 
خارجی را می توان کاهش داد و از انعکاس سایر 
بخش های سخنان رئیس جمهوری خودداری کرد.

خبر


